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مصحح و حاشیه‌نویس 
هادى رستكار مقدم كوهرى 


سخن اشر 

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در عصر جهانی‌شدن ارتباطات. 
E‏ پرسش‌ها و چالش‌های نوینی در حوزه علوم انسانی فرا روی اندیشمندان ‏ 
۱ 8 مسلمان قرار كرفت که همه به نوعى برخاسته از مسئولیت دشوار 
حكومت در این عصر است؛ دورانی که پای‌بندی به دیسن وسنت . 
در مديريت همه‌جانبه كشورها بسيار جالش برانكيز می‌نماسد. ازایسن‌رو ‏ 
مطالعات و پژوهش‌های بهروزء ale‏ منسجم و كاربردى در حوزه ‏ 
دین» بر اساس معیارهای معتبر جهانى و عمق واصالت انديشههاى 
نساب بايسته و ضرورى است و جلوكيرى از انحرافات فكرى و تربیتی ‏ 
] يذوهندكان حوزه دین» مهم و مورد عنايت تمامى بنیان‌گذاران اين شجره ' 
© طيّبهء به‌ویژه معمار بزرك انقلاب اسلامی, امام BB e‏ و مقام معظم ' 
| رهبری(دام ظله العالسی) می‌باشد. ۱ 
ae‏ «جامعة المصطفی BE‏ العالمية» برای تحقق اين رسالت خطیر و در . 
8 مسیر نشر معارف ناب محمد ER‏ «مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر . 
المصطفی E‏ تاس کرده است. : 
در پایان لازم می‌دانیم A AER‏ 
داشته‌انده سياس گزارده» ارباب فضل و معرفت را به یاری بخوانیم تا ما & 
را از دید گاه‌های سازنده خويش بهره‌مند سازند. 


مر کز بین‌المللی 
ترجمه و نشر المصطفی Bs‏ 


مقدمه O‏ 
نحوه اتصاف Lab‏ به وجود II‏ 

روش تحقیق A‏ 
[أثر الحاعل الحقائق الخارجية و الوجود آمر انتزاعی] م یم O‏ 
[الدلیل على أن الماهيّة لا يكون أمراً إنتزاعياً] O‏ ی ی ۲۲ 
[إشتراک معنوی الوحود] tS ae‏ ی ی و Veen‏ 
[الدلیل على بطلان قدم العالم بجمیع آجزائه] do ln ib‏ 
[عدم الجواز بأن يكون شىء من الممكن يكون التشخص عين ذاته] Oo‏ 


[الدليل على عدم تحصل ASI‏ الطبیعی فى الخارج] hee ERE‏ 


© 


مهد مه 

عصر صفویه. عصر رونق فلسفه و حکمت اسلامی بود. عصر طلایی 
Se‏ د كر ای هدن شع دران سس از تیور ای له 
چنین رونقی را سراغ نداریم. در اين عصر دانشمندان بزرگی ظهور کردند 
كه هر يك از انان برای شکوفا كردن یک قرن کفایت می‌کرد؛ جه رسد به 
این که همه آنها در یک دوره حکومت صفوی که نزدیک به دو و نيم قرن 
رت ار A‏ من ور و افو 

مرکز اين رشد و توسعه فکری اسلامی. اصفهان بود. نگارنده در 
> بضاعت خود نزدیک به چهل تن از دانشمندان بزرگ را که در 
حوزه‌های مختلف ep gle‏ مانند: فقه و اصول, فلسفه و کلام و عرفانه 
ریاضیات و هیثت. ادبیات و شعر صاحب‌نظر بودند و هریک از آنها 
توانستند رونق اندیشه‌های خود را به دیگر نقاط عالم انتقال دهند. 
جمع‌آوری کرده که البته باید اذعان نمود بیش از cpl‏ حد می‌باشد. برای 
نمونه بايد كفت تأثیر انديشه ملاصدرا و صائب تبریزی در شبه‌قاره هند 
بود که ان ديار را منور به نور حکمت اسلامی نموده است. در شبه‌قاره 


هند کتاب شرح هدایه اثبريه ملاصدرا نام نااشنایی نیست و تا مدت‌ها 


۸ تحقيق مفهوم الوجود 


آن كتاب به نام ملاصدرا تدريس می‌شده ست" 

یکی از فیلسوفانی که در اوایل دوران صفویه می‌زیسته. جناب سید 
الحکماء میرمحمد باقر داماد حسینی (۹۶۹ - ۱۰۴۰ه) می‌باشد. گرایش 
فلسفی او را مشایی می‌دانند. اما از برخی آثارش. از جمله رساله حاضر 
روش اشراقی دور از ذهن نیست. بنابراین» اين فرضیه را به ذهن متبادر 
می AS‏ که فلسفه ابنسينا را در کسوت حکمت اشراقی Lol‏ کرده ASL‏ و 
ols‏ تر او را اند یی اهر امن مار ااانه اب شتا مره 

یکی از ویژگی‌ها و مشخصات آثار میرداماد توجه او به pare‏ زمان 
و ably‏ بين قدم و حدوت يا تحول و تداوم اشیت ام دهدن اسن 
موضوع که مورد توجه بسیاری از فیلسوفان و متکلمان پیش از خودش 
نيز بوده, نظریه‌ای جدیدی را ارائه می‌کند. تثوری او به نام حدوث دهری 
شهرت يافته که خالی از سابقه هم نبوده و تا به امروز نظریه رقیبی برای 
آن ارائه نشده است. هر جند دیدگاه‌های جديد فيكو در ساحت زمان 
ارائه شده. ولی هیچ کدام به عنوان نظریه رقیب که بتواند آن Ls dsd‏ 

او برای زمان سه قلمرو وجود را در آن حوزه مورد مداقه قرار 
می‌دهد: ۱. سرمد؛ ۲. دهر؛ ۳. زمان. 

سرمد. یعنی حقیقت تحول نمی‌یابد يا رابط بين متحول و غير 
متحول است. اين قلمرو با ذات حق تعالی و اسماء و صفاتش سر و کار 
دارد و همه این‌ها خودخواسته ذات و لایتغیر است. 


دهر که جهان Cal‏ مطلق است. پابین‌تر از جهان سرمد است. اين 


YO? ازنك ص‎ WH poe dam دانشگاه کمبریج. بر‎ > ap دوره صفو به.‎ Ol ابر‎ EN A 
۳۳۹ همان ص‎ 


جهان رابط لایتغیر با متغیر است. اين عالم به اعتفاد میرداماد به طور 
مستقیم آفریده ذات نیست. بلکه آفریده ارباب انواع است و دهر Lada‏ 
ارتباط اين ارباب انواع و جهان متغیر را نشان می‌دهد. 

زمان. گزاره‌ای است که پایین‌تر از دهر قرار دارد که نشانگر رابطه بين 
اشیاء متغیر است. میرداماد معتقد است جهان در زمان خلق نشده است. به 
مفهومی که نخستین زمان بود و سپس واقعه‌ای به نام خلقت در Sal Ol‏ 
لام E‏ همان وت E‏ اس که وی ان را رد می CT‏ 
انديشه او اين جهان از طریق ارباب انواع و با توجه به اين که دهر بالاتر از 
زمان است. خلق شده است. Cpl ple‏ خلفت. حدوث دهری است و این 
' ابداع يا اختراع است. نه تکوین. او اين حقيقت را در اغلب آثار مفصل و 
مختصرش بیان کرده و در اين رساله به طور تلویحی با توجه به اصل 
موضوع آشاره می كند. 

میرداماد اين مسئله را با ییانی که خاص خود اوست و نشان از تضلع 
وى در عقليات دارد. جنين بیان می کند: «بشبه أن يكون للحدوث ثلاثة 
معان alas‏ 

آحدها: مسبوقيّة وجود N‏ بالعدم بالذات» ويقال له عند الفلاسفة 
الحدوث الذاتی ولا بنافی وجود الحادث أزلاً وأبداً بوجود ale‏ الموجدة 
له دائماً. : 

وثانيها: مسبوقيّة وجود الشيء بعدمه مسبوقيّة دهريّة وسرمديّة لا ABS‏ 
ob‏ يكون الشّيء معدوماً في الواقع بأصل العدم الصرف الغير المتصف 
بالاستمرار ومقابله» ثم قد أخرج من صرف العدم إلى الوجود. ويشبه أن 
يكون Gol‏ ما يصطلح عليه في تسميته» هو الحدوث الدهري. 


.۳۵۱ همان. ص‎ .١ 


١‏ تحقيق مفهوم الوجود 


وثاللها: مسبوقيّة وجود الشيء بعدمه مسبوقيّة AGL;‏ بأن یتقدم وجوده 
شطر من الزمان» وهو المسمّى عند الجمهور بالحدوث الزماني».' 

دا SENN‏ سيل O‏ تسن ای كله oe‏ مات 
اين حكيم ae‏ نظير همه محققان از برای موجودات مراتب متعدد و 
متكثر بحسب سلسله طولى وجود قائل است و هر مرتبه را مخصوص 
موجودات آن مرتبه و اين مرتبه را وعاء و ظرف و امری شبیه به وعاء 
می‌داند که به اعتباری امتداد وجودی موجود در این رشته محسوب 
می‌شود. مقام سرمد را مخصوص وجود صرف حق» محیط به جمیع 
مراتب. و مقام دهر را که به منزله روح و باطن از برای حادثات و زمانیات 
است. تجدید کننده مقام موجودات ملکوتی و مجردات امری» و وعاء 
مخصوص عالم زمانیات را كه قشر و مهام نازل مجردات است. زمان 
می‌داند. لذا گفته‌اند: دهر روح عالم زمان است. سرمد روح دهر و به > 
aul)‏ من وارءهم محبط» حق اول Ole‏ جهان است. از قدماى حكماء ايحن 
عبارت نقل شده است: «نسية المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان ونسبة الثابت إلى 
المتغيّر هو الدهی ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد»." 

شيخ الرئیس ابوعلی سينا در اين خصوص نيز چنین فرموده است: 
«العقل یفرض ثلاثة أكوان: 

آحدها: الکون فى الزمان وهو «متی» الأشياء المتغيرة التي یکون لها مبدأ 
ومنتهى» ويكون مبدؤه غير منتهاه بل يكون متقضياء ويكون دائماً في 
السبلان وفي تقضي حال y‏ تجلدّد حال. 


۱. میرمحمدباقر داماد حسینی. مصنفات ميرداماد. تهران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
۷ - ۱۳۸۵اش. ج۱ ص ۴۶۳. رساله صراط المستقيم. 
OLY‏ ص۱۰۹. نیز در صراط المستقيم و الافق المبین نیز همین مطالب اورده است. 


\\ as Lie 


والثاني: کونه مع OL‏ ویسمی الدّهر. وهذا الکون محیط بالزمان» وهو 
کون الفلك مع OL By OLDS‏ فى ذلك الکون؛ BY‏ ينشأ من > كة الفلك 
وهو نسبة الثابت إلى المتفیر إِلَا أن الوهم لا يمكنه إدراكه. GV‏ رأى کل 
شيء فى زمان» ورأى کل شيء بدخله كان ویکون والماضي والحاضر 
والمستقبل» و رأى لكل شيء «متی» ما Vests‏ حاضرا ومستقبلا. 

و الثالث: کون الثابت مع الثابت» ويسمى السرمدى» وهو محيط بالدهر»." 
پس مقام و مرتبه منيع حق‌تعالی که در كمال خود مستغرق است. مقام و 
مرتبه سرمد است که جمیع عقول طولیه و عرضیه به fo‏ وجود ماهیتشان 
(چون (ad‏ محدودند. در مقام مقایسه با وجود صرف مطلق بسیط 
مسبوق الوجودند به عدم سرمدی و تنها حق است که قدیم محض است و 
همان عقول در مقام دهر حادئند به حدوث دهری سابق العدم نسبت به 


نحوه اتصاف ماهيت به وجود 

اما موضوع اين رساله كه تحقیق در مفهوم وجود است. نحوه اتصاف 
ماهیت به وجود را مورد بررسی قرار می‌دهد. ما بر اساس آنچه سیدنا 
الأستاد سيد الحکماء المتأخرین تحقیقاتی را در اين خصوص انجام داده 
مطالبی را که مربوط به اين رساله باشد. به اختصار در اینجا می‌آوریم. اميد 
ebene‏ حداقل دين خود را به آن حكيم جامع 
lal‏ کرده باشد. 

هل اه مایا کی او فراع سای که ور کی کا 


مقرر شده است. قاعده فرعیه نام دارد: «ثبوت الشيء لشیء فرع ثبوت مثت 


.۱۴۱ ابو على بن سیناء التعلیقات. قم دفتر تبلیغات اسلامی, ۴۰۴اق. ص‎ .١ 


۲ تحقیق مفهوم الوجود 


له» „U‏ مفاد قاعده فرعیه. وجود نیز بايد امری زائد بر ماهیت باشد و 
ماهیت. قطع نظر از وجود تحقق خارجی داشته باشد. 

ملا صدرا اين قاعده را تخصصاً خارج از اين اصل می‌داند. برخسى 
گمان نموده‌اند که اين تحقیق مفاد قضيه «الانسان موجود» Sle‏ از اصل 
ثبوت شیء است. نه ثبوت چیزی از برای چیزی. برخلاف «الانسان کانب» 
So sal holas‏ يدراف 
انسان» فرع بر اصل وجود انسان است. چه. عوارض خارجی. منبعث از 
جوهر شیء است» و فيض وجود تا از جوهر عبور نکند. به عرض 
نمی‌رسد. و ظهور عرض دلیل بر تمامیت اصل وجود جوهر است. و ایسن 
که محقفان تبوت چیزی را از برای امری فرع ثبوت موضوع دانسته است 
نظر به «هلیت» مركب و مفاد «لیسیت» تامّه يا «کان» ab‏ داشته‌اند. محفقان 
از اساطين به اين موضوع وقوف کامل داشته‌اند. كما هو الواضح من کلام 
الشیخ الرئیس وتلامیذه و کلام المحقق الطوسي والسید الداماد. 

میرداماد رضی الله تعالی عنه در تحقیق اين مسئله گفته است: «و مضة . 
آما آنت من المتبصرین بما قد تلوناه عليك فى سائر کتبنا؟ إن وجود الشي: 
فى أي ظرف ووعاء کان» هو وقوع نفس ذلك الشيء فى ذلك الظرف. لا 
لحوق أمر «ما» به وانضمامه إليه. ly‏ رجع هل البسیط إلى هل الم ركب» و کان 
ثبوت الشيء فى نفسه هو ثبوت شيء لشيء. ومن بحسب وجود الماهيّة وصفا 
«ما» من الأوصاف cial‏ أو أمراً نیا ¿al ES‏ وراء منهوم 
الموجوديّة المصدريّة؛ فليس من fal‏ استحقاق المخاطبة» ولا هو من رجال 
أصحاب الحقيقة كما قاله شر کاژنا OSI‏ فى الصناعة. 

ولو كان الأمر على ما حسبه؛ لكان الو جود نفسه ماهيّة «ما» من الماهیّات 
area lu‏ 


ویکون وجوده Lal‏ هو ثبوته المصدري كما وجود ساثر EN‏ 

فإذن الوجود فى الأعيان هو نفس صيرورة الشيء فى الأعیان, لا ما 
بالإتصاف به يصير الشيء فى الأعيان. وكذلك الوجود فى الذهن هو نفس 
وقوعه فى الذهن. ووجود كل عرض هو وجوده في موضوعه. ووجود 
الوجود هو وجود موضوعه. والشيء المعلول نفس ذاته وماهيّته مجعولة 
الجاعل ley Ser‏ والوجود حكاية جوهر ذاته المجعولة بالفعل. فمرتبة 
نفس الذات المجعولة بالفعل تقال لها «مرتبة التقرّر و الفعليّة»» وللمطلب الذي 
بإزائها «هل البسيط الحقیقی» أعنى هل الشىء. ومرتبة الموجوديّة المصدرية 
المتنزعة منهاء فقال لها is ys‏ ال و جود». be,‏ الذي بإزائها «هل البسيط 
المشهوري» أعنى هل الشيء موجود على الاطلاق. وصیّور هذين المطلبين 
با خرة واحد بحسب ER‏ عنه. 

ومفاد السالب فى الهاتات البسيطة ما في الحقیقی» فسلب الذات في 
نفسهاء وإما في المشهوري» فسلب الوجود على الإطلاق. وصيّورهما أيضاً 
بآخرة واحد بحسب المحكي عنه. UE‏ إثبات مفهوم ما للذات» أي مفهوم 
كان من جوهريّات ALS‏ أو من عرضيّاتهاء فمن > «هل» المر گب» 
gel‏ هل الشيء شيء والمحگي عنه ثبوت شيء لشيء؛ و فى السّلب سلب 
شيء عن شيء. 

فاذن الوجود هو شرح نفس الذات المتقرّرة والعدم؛ وهو سلب 
الوجود. شرح بطلان الذات الموهومة ولیسیتهاء ومفهومة ليس هناك شيء لا 
أن هناك أا مفهومه ay‏ 

ميرداماد همانطور كه از كلماتش ظاهر مىشود. بلكه مكرراً تصریح 


نموده است. وجود را امرى زائد بر ماهيت در اعيان نمی‌داند؛ بلکه وجود هر 


YA 3 ۳۷ AM A 


۴ تحقيق مفهوم الوجود 


شیء نفس Ged‏ خارجی يا ذهنی Ol‏ شیء می‌باشد. ما در اين جهت با 
ايشان موافقيم» ولی این که می‌گوید: «وجود حقیقی ماوراء مفهوم مصدری 
آن‌طور نیست که مفهوم وجود حاکی از نفس مفهوم ماهيات و 
جوهریات ذات Lab‏ باشد؛ بلكه وجود حكايت از تحقق و بوت 
می‌نماید. همان نفس ذات ماهیت است که «التعریف للماهية و بالماهیة». 
«وان قال قائل: «إن الوجود يحكي عن تقرر الماهه بحسب الخارج». به ا 
معنا كه وجود حاكى از تحفقق و ثبوت ماهيت است و اينكه تحفق از برای 
نفس ذات. وجود بالذات و از برای ماهیت. بالعرض است. قول حقى است؛ 
كما اينكه حكايت ماهيت از وجود نيز به اين نحو است. وقتى من ىكوييم 
انسان تحقق دارد. مفهوم انسان و ماهيت حاكى از آن است كه مفهوم انسان. 
Nis‏ در خارج. بلكه در جمیع اطوار تحقق. دلالت دارد بر بوت و GOS‏ 
نفس ماهیت انسان؛ جه آن‌که حکایت ماهیت از نفس ذات ماهیت» فقط در 
مقام حمل اولى است. ولی در حمل شايع ماهیت. مرآت تحقق و خارجيت 
ole Val Gees lay‏ وجرد ی با A A Va‏ 
دارد. و حکایت از مصداقی غير از وجود ندارد. 
مفهوم وجود در مقام صدق بر ماهیت. حكايت از تحقق خارجی 
ماهیت و خروج ماهیت از مقام استواء نسبت به وجود و عدم می‌نماید. 
ماهیت بعد از مجعولیت. مستحق حمل موجود می‌شود. و اين خود 
بدیهی است که نفس سنخ ماهیت منشا انتزاع وجود نمی‌شود بلکه بايد 
امری زائد بر fol‏ تقرر Ob‏ شیء عاید ماهیت گردد تا موجود شود. 


بدیهی است نفس ذات ماهیت بالذات نه موجود است و نه معدوم. يبس 


AR illa A 
است. چه آن‌که ماهیت منتسبه به جاعل اگر حيثيتى از سنخ ماهیت كسب‎ 
elos cpl ple نماید. حال خود ماهیت را دارد.‎ 

able u‏ مانند ساير قائلان به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود در قواعد 
عقلی به حسب واقع تخصیص قائل شده است. اگر جه خود به اين مطلب 
اقرار ندارد و يا توجه به اين اشکال ننموده است. از جمله «Sol‏ در >=¿ 
تعالی ماهیت bE‏ نمی‌باشد؛ چنان‌که در اين رساله می‌فرماید: «آن الواجب؛ 
رطام ايك رميات هيّة كليّة Shel‏ لا الماهيّة الكليّة الجنسيّة و لا الماهيّة الكليّة 
e yl‏ والبته او را وجود صرف مىداند و در ممكنات ماهیت را اصل 
eed das a bas: A id‏ زرا نف pe‏ 
قبسات می‌فرماید: «و بمثل ما استبان لك من السبيلين» يستبين أنه Lol‏ تتصحّح 
المر تبة العقليّة للذات العينيّة» إذا لم تكن الذات AI‏ وجودها الأصیل فى متن 
الأعيان هو بعينه جوهر نفسها ومرتبة ذاتها من حيث هي هي. 

UE‏ إذا كانت مرتبة نفس الذات بما هي هي هي بعينها الوجود فى حاق 
cole YI‏ كانت ال ls‏ بحسب نفس ias‏ الذات Es pia‏ 
ها المرسلة؛ هي or‏ من الخارج A‏ حاقالأعيان 
فالمر تبة ad!‏ والهويّة Se ee ca‏ 
يكون الوجود زائداً على الماهيّة a‏ فهذان أصلان من أتهات الأصول التي هي 
أركان علم ما فوق الطبيعة».' 

منظور ميرداماد do‏ سره» از اين عبارت. آن است كه عقل هر 
ممكنى را منحل به دو جزء تركيبى می‌نماید. كه یکی از دو جزی 


DIN فسات‎ ۲ 


۶ . تحقيق مفهوم الوجود 


منبعث از ذات معروض شود؛ بلکه مراد از عروض. لحوق یکی از دو 
جزء است بر دیگری به اعتبار ذهن. 

Coalo‏ معروض و وجود عارض است. وجود در مرتبه ذات ماهیت 
ممکن اخذ نمی‌شود. ينابراين جهت موجودیت ممکن به حسب ¿Je‏ 
متأخر از جهت ماهیت و ذات أن می‌باشد. 

ولی مرتبه موجودیت Ge‏ همان مرتبه ذات و تقرر آن حقیقت است و 
اختلاف جهت و ترکیب از جهت وجدان و فقدان در حق وجود ندارد. 

حفیفت حق وجود صرف غير محدود و غير مفيد به حدود عل مر .4 
است. لذا وجود و علم و قدرت و اراده و آنچه که كمال از برای او 

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اشکال بر میرداماد ان است که اگر تحقق 
مخالف با سنخ و حقیقت وجود و قول به سنخین و اصلین با توحید 
معلول و اثر وجود بايد از سنخ وجود باشد. و علیت Ge‏ اول» امری زائد بر 
ذات او نمی‌باشد. و معلول از لوازم خارجی غير منفک Che‏ است. و صریح 
علت افاضه می‌شود آنچه را كه واجد است. نه آنچه را که فاقد است. 


۱. ر.ک: منتخباتی از آتار حکمای الهی pl‏ ج۱ ص ۴۰ - FV‏ 


GAPS روش‎ 

رساله تحقیق مفهوم وجود بر اساس یک نسخه خطی است که تاريخ أن 
مشخص نیست. ولی از رسم الخط أن می‌توان تخمین زد که حدود قرن 
دوازدهم يا اوائل قرن سیزدهم بوده باشد. اين نسخه در کتابخانه استان 
قدس رضوی به شماره ۲۱۲۴۴ از مجموعه نسخه‌های خطی اهدایی رهبر 
معظم انقلاب به استان قدس رضوی می‌باشد. 

همچنین نسخه جاب سنگی أن در ضمن OWS‏ کلمات‌المحققین منتشر 
شده است و بين اين نسخه با آنچه جاب شده است. اختلاف بسیار اندکی 
وجود دارد كه در ذیل أن اشاره شده است. 

سيد الحکماء ثالث المعلمین. جناب میرداماد. در ضمن متن به متون 
و تأليفات خود اشاره دارد که در حد وسع آنها را OLS‏ داده‌ام. همجنين 
در برخی از موارد مطالبی که به نظر نیاز به توضیح بیشتر يا احياناً قول 
خلافی از بزرگان اين علم ‏ جه قبل از خود و جه بعد از خودش - 
ی دارد. آنها را برای اگاهی بیشتر و غنای مطلب ذکر كردهام. و 
گاهی هم برای تأیید فرمایش او مطالبی را که از نظر مشرب HL‏ 
مخالفت دارند. آورده‌ام. 


۸ . تحقیق مفهوم الوجود 


اقرار داریم که این گونه تحقیقات JE‏ از نقص نمی‌باشد. Sy‏ اميد 
است محققان و دانشمندان, اين حقير را به سخره نگرفته و راه درست را 
تذكر داده تا بیشتر بهره‌بردار شود؛ جرا که هدف. احیاء آثار بز ركان و 
دانشمندان است تا ابعاد فکری آنان در جهات مختلف برای اهل فن 
اشکار گردد. 


IRA, 
مدوم اد‎ 
(AA 
لر ران ی‎ AD je ASA 
Od مان‎ A نك‎ REN انت ص ط‎ le 
لاشك ا ناور‎ Sealy ir llos 
er il رید‎ ysl al 
ازع ال يع وك لكين امف ب ونال چت ويس جودابنا‎ arise EB 
e Y a) خارص لا نالوعود ا لق رع‎ else! 
atra o trae 
das 1355033) وير لدبو‎ Baal Bull وزیادة| لوهود عارا! لمت‎ 
AAA O ED رلك‎ uhr 
A A DT 
PAM a ليك | ميض ربعا‎ lo rs! 
Aid 
El e أ نون‎ pl ینامیا‎ 
UA rm A ناركن چا انو | بين‎ 
Ps مهو لان)‎ obo ts | لوحرة و ازى دا لامكا ن دعا‎ Ba! 
دا لها مود مما لوعت‎ dto iia 
ر لاو ران بون شک‎ lps ap!) E rr! 
ERE ARANA 
iii lio la les 
خا اولان‎ dy Al نارکا‎ 
A rr زار‎ io bi 


صفحه نخست از نسخه افتان تدس رضوی 


۱۹ 


GAS روش‎ 


ندال دض یافش A‏ 
Du en RC‏ 
a‏ لعل یرهپس نا فنا به Li? ¿ojo‏ رفوک 
app‏ امک IAN eye TAG‏ 
ا انت وان ور اعرا تاد بیو یښ د ir id‏ 


درامو م دد داج ند هات اراشا ہاو رن تاف یردد e‏ 


de‏ ودی öl‏ یک ماب اكلام اود ای وز تو موه ون وراس 
جرش ندومن فلودا RS A‏ زان ط Perf‏ 
A‏ ده رسک RI‏ 
A A AA ji‏ 
dile‏ مغ ا نکاما دل ضور nr LAS‏ 
RATA sols co il‏ 
دوا ورسلا ار رظ ور دی وجود صملا Ara bo!‏ 
باد مین اس تک ڑا ibe gen‏ انش بل 
pill li!‏ عاتم 


صفحه انجام نسخه استان قدس رضوی 


[أثر الجاعل الحقائق الخارجية و الوجود al‏ انتزاعی] 
إعلم؛ DÍ‏ کل ممكنء سواء أكان jf‏ أم Bole‏ یکون بالنظر إلى ذاته لا Es‏ 


' صرف فإذا حصلت له EN‏ والكون الخارجی والحقيقة الخارجيّة المتأصّلء فلا 


ri 1 - ۰ ۰ € 5 a 
وهو محال بالبديهة."‎ A بالات وموجوداً بالذات. فیلزم‎ Lely 


۱. يعني وجودا أو ماهية. 

.١‏ واستدل به صدر الحکماء والمتالهین بعد تمهيد مقدمتین DL‏ کل ممکن سواء سمّی 
بالوجود أم المهية لا یکون نفس ذاته من حيث هى» بحيث يصح انتزاع الوجود 
والموجودية عنها. وإلًا لكان واجبأء لما مرآنف فهو حين lio‏ أن لا یکتسب من 
الفاعل الموجد حيثية مصححة لانتراع الوجود cate‏ أو یکتسب تلك الحيثية عنه قان لا 
يكتسبء فقد بقی على ما كان عليه فى نفسه من عدم صلاحیته لانتزاع الوجود عنه» فلم 
يصر موجوداً An‏ بالضرورة هذا خلف. وان اکتسب من الفاعل تلك الحيثية» فنقول: هذه 
الحيثية ليست من نفس ذاته من حیث هی وإلًا لكان واجبأء لما مر فى المقدمة» ولهذا صرّح 
العلآمة الدواني - فى حواشیه القديمة على التجرید Ob.‏ مبدع انتزاع الوجود فى الممكن. 
ذاته من حيث هی مکتسبه من الفاعل» وفی الواجب ذاته بذاته. فلا OI‏ یکون غير نفس 
ذاته» ولا یمکن أن یکون ذلك الغير Lyi‏ انتزاعياًء ly‏ لاحتاج إلى مبدأ موجود مصحح 
لانتزاعه؛ فان الامر الاعتباری لا یکون نفس أمرئ الا إذا كان له مبدأ موجود فى الخارج» 
بل لا معنی لنفس آمریته الّا کونه ذا ميدأ موجود على ما صرّحوا به. وذلك المبدأ لا یکون 
نفس ذاته من حيث ذاته. و UL‏ لكان الممکن بنفس ذاته انتزاع الموجوديةء فیکون واجبا 


۲ تحقیق مفهوم الوجود 


إذا تمهّد' هذاء فنقول: لا شك أن السّماء والارض وغیرهما» من الحقائق 
الخارجية» LS‏ لم يكن لها باعتبار ذاتها حقائق وأمور' خارجيّة» فیکون 
جمیعها pl‏ الجاعل في الخارج» فقد تحمّق ZI‏ الجاعل في الخارج. 

Wy‏ لم يكن بين الحقائق الخارجيّة وبين وجوداتها الخارجيّة إثنييّة 
خارجيّة؛ لأن الوجود الخارجی ليس a‏ والبياض» على ما 
عرفت مشروحاً فى صحُفنا الحكميّة, ' فبقى احتمالان: 

أحدهما: أن يكون أثر الجاعل الحقائق AS ES‏ والوجود يكون أمراً 
Kiet si‏ وزيادة الوجود على الماهيّة فى الذهن فقط على ما قال المحقق 
الفريد فى «التجرید»" بقوله: «و زيادته فى pel‏ وقد بسطنا تحقيق ذلك 


بالذات. (صدر الدّين محمّد بن قوام الشيرازي» مجموعه الرسائل التسعه العلهران 
۲ ص ۱۳۴ Lal,‏ فى الشواهد الربوبيه ص ۷۶ و الاسفار العقليه الأربعه: ۱ /۲۵۰). 

۱ AT) ممهد:‎ .۱ 

. اس‎ gal 

er‏ ص ۲۷۴ من جزء الثاني من مجموعه مصنفات 
المحقق الداماد من منشورات مجمع الاثار والمفاخر الثقافيه. 

۴ الخواجه نطوو الدین الطوسی تحرید الاعتقاد فى موسسه بوستان ES‏ ۴۰۷ اي 
ص ۱۰۶. باب زیاده الوجود على الماهية في التصور. 

۵ في الأصل: فزيادته في التصور. قال شارح العلّامه فیه: هذا نتيجة ما تقدم» وهو أن قيام 
الوجود بالماهية من حيث هي هي اما يعقل في الذهن والتصور لا في الو-جود 
الخارجي. لاستحالة تحقق ماهية من الماهيات في OLE‏ منفكة عن الوجود. فكيف 


A 


تتحقق الزيادة في الخارج والقیام بالماهية فيه بل وجود الماهية زائد عليها قي :فس 
الأمر والتصور. لا في OLE‏ ولیس قیام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل. (حسن 
بن یوسف المطهر الحلي کشف المراد فى شرح تجرید GEN‏ قمء جماعه 
المدرسین للحوزه العلمیه. ۰۱۴۱۳ ص ۲۷). 

وقال المحقق اللاهيجي: فزيادته فى التصورء إشارة إلى الجواب عن استدلاله من جانب 
الوجود على سبیل التفریع على الجواب عن الاستدلال الأول أى US‏ كان الوجود اما 


[أثر الجاعل الحقائق الخارجية و الوجود مر انتزاعی] ‏ ۲۳ 
وحققنا الامر فى ذلك فى مزبوراتنا' Ge‏ التحقيق والبسط." 


يقوم بالماهية من حيث هی لا من حيث هی موجودة ولا من حيث هی معدومة؛ وهذه 
الحيثية أعنى العراء عن الوجود والعدمء إنما تثبت للماهية فى العقل لا فى الخارج؛ 
ضرورة کونها فى الخارج غير منفكة عن أحدهما Mol‏ فزيادة الوجود على الماهية 
وعروضه لها إنما يكون فى التصور لا فى الخارج» ليلزم من کون الوجود فى الخارج 
وزيادة وجوده عليه التسلسل المحال. بل الوجود ليس الا فى الذهنء وكونه فى الذهن 
وجود له زائد cade‏ لكن فى الذهن SEN) Lal‏ شوارق الإلهام فى شرح 
تجريد ISN‏ إصفهان» منشورات المهدوي بي.تاء ج١‏ ص ۳۶). 
وقال صدر الحكماء والمحققين في جواب «من قال: إن الوجود عرض محتجا بأن الوجود المعلول 
له موضوع وكل de‏ فاته متقوم بوجوده في موضوعه. وكذلك حال الوجود. 08 وجود 
الانسان متقوم بإضافته إلى OLY‏ ووجود زيد متقوم بإضافته إلى زيدء لا كما يكون الشيء في 
مكان» ثم يعرض له الاضافة من خارج» انتهى.»: فان ما ذكره نشأ من غشاوة على البصيرة 
يحجب عن مشاهدة أن الوجود بالقياس إلى الماهيةء ليس كالأعراض بالقياس إلى موضوعاتهاء 
بل هما واحد في الأعيانء وكذا في الأذهان. (صدر الدين محمد قوام الشيرازي(صدر المتألهين) 
الشواهد الربوبيه فى المناهج السلو كيه مشهد. الم ركز الجامعي للنشر» ۱۳۶۰ش» ص 4). وقال 
الحكيم السبزواري: «كذا في الأذهان» أي في حاق الذهن أيضاً هما واحد, والتعدد بتحليله 
وتعمّله ولهذا أفضل - العبارات في هذا المقام عبارة أفضل المحققين نصير الدين الطوسي 
«قدّس سرّه» في التجريد «فزيادته في التصور». حيث لم يقل في الذهن. (الحكيم السبزواري 
التعليقات على الشواهد الربویه مشهد. المركز الجامعى للنشس ۱۳۶۰ش» ص WAY‏ 
. أنظر الأفق المبین من جزء الثانى من مجموعه ی المير الداماد الفصل الثانى من 
المسافة الأولى من الصرحة الأولى. ۱ 

۲. حيث قال في القبسات: فالصحيح: صار الانسان فوجد؛ لست أقول: صار الإنسان إنسانء فصار 
موجوداً على سبيل الصيرورة الإيتلافية المستدعية بمفهومها صائراً و مصيراً إليه. بل أقول:صار 
الإنسان على شاكلة الصيرورة البسيطة الغير المستدعية بحسب المفهوم إِلَا صائراً فقط» أى 
بتجوهر جوهر ذاته وتقرّر سنخ حقيقته» فوجد» أى انتزعت عنه الموجودية المصدرية؛ لأنها 
Jl‏ ما ينتزع من الذات المتجوهرة والحقيقة المتقرّرت من العوارض اللاحقة والمفهومات 
ant‏ إذ ليس Soe‏ بها لا عن نفس الذات الواقع جوهرها فى ظرف تلك الموجودية. 
فمرتبة الموجودية المنتزعة المتأخرة حكاية عن مرتبة iN‏ الواقعة المتقدمة» وتابعة لنفس 


—> 


۴ تحقيق مفهوم الوجود 


وانیهما: أن یکون أثر الجاعل نفس الوجودات AS ES‏ والماهیّات 
تکون tel stl pl‏ على عكس ما هو التحقیق. وهذا الاحتمال باطل؛ OY‏ 


تلك المرتبة المستبعة Lal]‏ وملالك کون الوجود بمعنی الموجودية المصدرية عارضاً من 
عوارض الماهية لا عين جوهرهاء ولا Cae‏ من جوهرياتهاء ومیزانه ومعیاره» بل مرجعه 
وصيّوره ومآله ومعاده, هو کون الماهية غير متقرّرة بنفسهاء بل من تلقاء جاعل فاعل مبدع 
مفیض. یفعل ذاتها ویجعل نفسها ويبدع سنخها ویفیض جوهرها. ثم لوازم الماهية من حي 
جوهرها نما علتها ومبدأها نفس جوهر الماهيّة فى مرتبة التقرّر والفعليّة: قبل مرتبة الموجوديّة 
المنتزعة أخيراً. (المحقق الداماده القبسات» الطهران» منشورات الجامعه الطهران» MO‏ 
jo‏ 21 ). وفي توضيح «عارضا من عوارض الماهیه» قال: يشير به إلى زيادة الوجود على 
الممكنات» حيث إنها ليست مطابقة صدقه عليهاء ومغاير حمله بذواتهاء وذلك بخلاف ما عليه 
نسبة الوجود المطلق إلى ذاته تعالى» حيث Dl‏ مصداق حمله عليه ذاته بذاته» فلا يكون زائدا 
على ذاته. (السيد أحمد بن زين العابدين العلوي» شرح كتاب القبسات. الطهران» مؤسسه 
مطالعات الاسلامیه ۱۳۷۶ش» ص ۲۰۶). 
. هذا على مشرب الاشراقین وفي الحکمه المتعالیه على ما هو التحقیق üb‏ المجعول نحواً من 
آنحاء الوجود بالجعل البسیط و ليس المجعول نفس الماهية» مع قطع النظر عن وجودهاء 
كما ذهب إليه الاشراقیون ولا صيرورة الماهية موجودق كما ذهب إليه المشاء‌ون 
أصحاب المعلم الأول؛ لأ الوجود هو الواقع بالات دون الماهية؛ لأنها واقعة بالعرنسء 
وأقمنا على هذا المطلوب براهین کثبرة: آحدها: إنه كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة 
إلى الجاعل, لزم کون الجاعل مقوّماً لها في حد نفسهاء pu‏ علیها تقدّم الذاتي على ذي 
الذاتي مع قطع النظر عن الوجود. فیلزم أن لا يمكن تصوّر ماهية مع الذهول عن تصور 
فاعلهاء ولیس کذلك. UB‏ قد نتصور کثیراً من الماهیات الحاصلة ولم نعلم أنها بعد حاصلة 
أم لاء Shai‏ عن حصول فاعلهاء وفي الماهیات الحاصلة ما نتصورها ونأخذها من حيث هي 
هي وهي في هذا الاعتبار ليست لا هي؛ فلو كانت هي في حل نفسها مفتقرة إلى العلة لم 
يمكن أخذها من حيث هي هيء فإذن أثر الجاعل شيء آخر. 
والثاني: إن الماهية لو كانت في حل ذاتها مجعولةء لكان مفهوم المجعول محمولاً عليها 
بالحمل الأولى الذاتى لا بالحمل المتعارف فقط. 

والثالث: ان کل ¿dal‏ فهي تأبى عن كثرة التشخصات. ويمتنع أن يكون التشخص من لوازم 
Lab‏ کالوجود فلو كانت مجعولة و کانت متعددة الحصول فى ضمن أفرادهاء فلا يخلو 
Ut‏ أن یتعدد الجعل فيها أو لا. والأولء مستحيل؛ إذ لا تعدد في صرف الشي» بل هي لا 


—_ 


[أثر الجاعل الحقائق الخارجية و الوجود al‏ انتزاعی] ‏ 0" 


المفروض أن الماهيّة أمر انتزاعی" والوجود الممکن أمر متاصل. 


واحدة ولا كثيرة» GS‏ يتكرّر جعلها في ذاتها. tal‏ الثاني» y‏ كانت مجعولة واحدة 
منها أو كلها بجعل واحد. ففي الأول يلزم الترجيح من غير مرجح؛ OY‏ نسبتها إلى الجميع 
واحدة. وفي الثاني» يلزم خلاف المفروض أو التناقض. 

والرابع: إذا كانت الجاعلية والمجعولية بنفس الماهية من غير اعتبار الوجود. لكان المجعول 
من لوازم ماهية الجاعل ولوازم الماهيات آمور اعتبارية عندهم فيلزم عليهم أن يكون 
الجواهر والأعراض كلها إِلَا المجعول الأول أموراً اعتبارية. 

والخامس: ان تشخص الماهية ليس عين الماهيةء فهو بأمر زائد عليهاء عارض لهاء وعند القوم أن 
الشيء ما لم يتشخص لم يوجد, والمحققون منهم على أن التشخّص بنفس الوجود؛ DY‏ 
الطبيعة الكليّة نسبة جميع أشخاصها إليها واحدة» فما لم بتخصص بواحد منها لم يصدر عن 
العلةء فالمجعول بالذات إذن ليس نفس الماهية» بل الشخص. أو هي مع حيثية التعيّنء أو 
الوجود. أو ما شئت and‏ فانفسخ الفرض. (راجع الشواهد الربوبيه ص AV ١‏ 


[الدلیل على أن الماهيّة لا یکون أمراً إنتزاعياً] 

Je,‏ هذاء فلقائل أن یقول: إن الماهيّة التي تكون من الانتزاعيّات لا يخلو 
من أن يكون ES‏ في الخارج» فإن كان شيئاً في الخارج يلزم أن Siew‏ 
AN‏ الخارجيّة بين الماهيّة والوجود الخارجی» فيلزم أن يكون الوجود 
الخارجی al‏ وقد عرفت ail‏ تلزم منها مفاسد كثيرة» على ما ذكرنا 
فی حاشية Lay GW‏ 

۱ وإن كانت لا شيئاً في الخارج» فتکون الماهيّة من الأمور العامّة» ليس لها 
تحصل في الخارج» کالوحدة والكثرة ولا سکان وعيرها ین Premiere‏ 
هي لا تکون داخلة تحت المقولة؛ لأن الداخل في المقوله لا US‏ 
الأشياء المحصلة؛ فبقى أن تكون الأمور المحصلة داخلة تحت المقولة» هي 
الموحودات الخار E‏ دون الماهتات. 


۱. لم نعثر عليه من الأفق المبین المطبوع. وعلی قول مصحح الکتاب» هذا المطبوع ناقصء 
لأن النسخ التي توجدها كلها غير تام 


[ٍشتراک معنوی الوجود] 

فالوجود بالنسبة إلى الوجودات الممكنة المتحفقة في الخارج» لا بخلو من أن 
يكون لفظا أو معنوبًاً. والأول باطل [بناء] على ما ثبت بالبرهان» أن الوجود 
مشترك معنوى. وإذا كان الوجود فشك كا عونا بين الوجودات المحصلة 
الخارجيّة» فيكون للوجود مفهوم» وهو ظاهر ومعبّر عنه أيضاً. وذلك المعبّر عنه 
أمر متحصل في الخارج؛ كما هو المفروض. وذلك الأمر المتحصل لا يخلو من 
أن يكون US‏ طبيعّاً موجوداً في الخارج» أو لا يكون Lab US‏ بل يكون 
li LE >‏ متشخصاً بذاته. و کل واحد منهما باطل. 

i‏ الأول؛ ae‏ اذا كان كلا Lek‏ فلا بد أن کون Lice‏ طا أو 
de y‏ طبيعيّاً. وكلاهما باطل؛ Y‏ يلزم أن يكون الوجود جزءاً Lie‏ بالقياس 
إلى الممكنء أو تمام ماهيّة الممكن. فيلزم أن لا يكون الممكن ممکنا؛ OY‏ 
نسبة الوجود إلى الممكن نسبة إمكانيّة ' ونسبة الجنس إلى ما هو جنس له 
.١‏ بين المعقوفين في «س». 
”. نسبة الوجود إلى الماهية بنسبة العرض إلى الموضوع o‏ من أنه لا قوام للماهية 


مجردة عن rl‏ وأن الوجود ليس لا کون الشيءء لا کون شيء لشيء. كالعرض 
لموضوعه. أو كالصورة لمادتها. ووجود العرض في نفسه» وإن كان عين وجوده 


٠‏ تحقيق مفهوم الوجود 


ونسبة التوع إلى ما هو نوع له. نسبة الذاتي" إلى ذي الذاتي." ولا شك أن 
نسبة الذاتي إلى ذي الذات ليست نسبة إمكانية» كما لا يخفى على (ES‏ 
فیلزم أن تکون نسبة الوجود إذا كانت ذاتياً للممكن» نسبة غير FSSA‏ 
والنسبة غير الإمكانيّة قاطعة للاحتیاج إلى abd‏ فیلزم أن یکون ثبوت الوجود 
للممکن غير محتاج إلي cabal‏ فیلزم انقلاب الماهيّة. ' 


لموضوعه. لکن لیس بعينه وجود موضوعه بخلاف الوجود فانه نفس وجود الماهية 
LS‏ له ماهية. فکما أن الفرق حاصل بين کون الشيء في المکان و في الزمان؛ و بين 
کون العرض في الموضوع. فکذا الفرق حاصل بين وجود العرض في الموضوع و بين 
وجود الموضوع. فان الوجود في الأول غير وجود الموضوع. وفي الثاني عینه. 

فالوجودات حقائق dole‏ والماهیات هی الاعیان الثابتة التى ما شمت رائحة الوجود 
أصلاً. وليست الوجودات إلَا أشعة er‏ للتور الق راد القیومی - جلت 
ost‏ الا أن لكل Yo‏ نعوتاً ذاتية ومعان عقلية ۳ bull‏ بالماهیات. (صدر 
المتألهين» المشاعر الطهران. الطهوری ۱۳۶۳ش ص۶۳ ۶۵ ملخصا). 

١‏ کالانسانیه أو الحیوانیه. 

۲. كالإنسان أو الحيون. 

۳ إن كان المراد من هذا الانقلاب هو أن تصير صورة مصورة بصورة أخرى مع حفظ 
الصورتين du‏ هو غلط فاحش. والصحيح ما قال المحقق السبزواري فى منظومته بهذا 
القول: صورة بصورة. أي إلى صورة لا تنقلب؛ لأنه انقلاب الماهية. وإنما على الهيولى 
الانحفاظ بين الصورتين منسحب أي جار؛ OY‏ الصورة المنقلب منها منحفظة عند ورود 
الصورة المنقلب إليهاء فاذا قلنا: «الماء صار هواء» ليس المراد أن الصورة المائية alo‏ 
صورة Wh‏ صارت مصورة بالصورة الهوائية؛ EN‏ الحقيقة بل المراد | 
المادة التى كانت متلبسة فى الزمان الاوّل بالصورة ALS‏ انخلعت عنها الصورة AG!‏ 
ey‏ الصورة الهوائية في Up‏ الثاني» و کذا إذا صار الأبيض أسود. لا يصير البیاض 
dal‏ بل الموضوع له خلع ولبس كما ذکر. (الحکیم السبزواري» شرح المنظومة 


الطهران» = DITA! ob‏ ۹-ش› ج ۵ص ۳۴۵). 


[الدلیل على بطلان قدم العالم بجميع أجزائه] 

Lil يلزم أن يكون‎ AS كل أمر تكون نسبة الوجود إليه ضروريّة‎ Lal, 
لام يلزم أن يكون أزليَاً‎ GIS وسرمدیا؛ كما آن القدم إذا كان ضروریاً‎ 
تكون ارت‎ ASE کالممتتع بالات فان عدمه لما كان ضرورياً‎ Ee 
| فیلزم أن یکون - جميع الموجودات المتحققة في الخارج‎ alar 
فيلزم قدم العالم بجميع أجزائه.‎ Shel ولم يتحقق وجود حادث‎ Urns 
وهو باطل اتفاقاً و بديهة.'‎ 

ولا يجوز أن يكون الوجود نوعاً Uy eb‏ يلزم أن يكون تابعاً تحت 
جنس والحال أن الوجود ليس له > جنس؛ لانه لا آعم ae‏ قف ان 
یکون الوجود إذا كان Lb LIS‏ یکون Le Lie‏ یندرج تحته جمیم 


۱. نعم» كما قال قلس سره dl‏ من أن كل pl‏ تکون نسبة الوجود إليه ضروريّة ASI‏ یلزم 
أن يكون IGF‏ وسرمدياًء فان كان جميع الموجودات المتحققة الخارجية بشرط أن يكون 
وجودها ضرورية ذاتية فى العين» فتكون أزلياً وسرمدياًء و لکن غير ذلك عند التحقيق. 

۲ لکونه عم الأشیاء لا جنس له فلا فصل له فلا حد له. وأیضاً هو آعم LE‏ بحسب 
شموله وانبساطه على الماهیات حتی یعرض لمفهوم العدم المطلق والمضاف والقوة 
والاستعداد والفقر وأمثالها من المفهومات العدمية» وبنور الوجود یتمایز الأعدام بعضها 
عن بعض عند العقل» حيث يحكم عليها بامتناع بعضها وامکان الاخر. 


۲ تحقيق مفهوم الوجود 


الوجودات ASI‏ سواء أكانت الوجودات وجودات جوهريّة أم عرضيّة 
لأنه لا pel‏ من الوجود» ليصير الوجود جنساً WL‏ بالقياس إليه» فیکون 
الوجود جنس الأجناسء فيلزم أن لا يكون الجنس العالى الا واحدا إذ يكون 
جميع الأشياء المحصلة داخلة تحت جنس واحد فيلزم أن يكون جميع 
الأشياء المحصلة كأنواع الجواهر وأجناس الأعراض وأنواعهاء داخلة تحت 
جنس واحدء فيلزم أن لا تتحصل المقولات المتباينة بالجنس, والحال أن 
الجنس العالى اما اثنان» وهو الجوهر والعرضء أو عشرق كما هو المشهور. 

وأيضاء لما كان الوجود مفهوماً واحداً مشتركاً Li pre‏ و لا يكون لمفهوم 
الواحد الا المعبّر عنه الواحد, لا المتعداد؛ فإذا كان المعبّر عنه بذلك المفهوم 
الواحد duel,‏ فيلزم أن Gin‏ ذلك المعبّر عنه الواحد أينما ينتزع ذلك المفهوم 
tot‏ ولا شك أن ذلك المفهوم الواحد ينتزع من الواجب. جل شأنه. 

Lani,‏ المفروض أن المعبّر عنه بذلك المفهوم الواحد هو الجنس 
الطبيعى»' فيلزم أن یتحقق ذلك الجنس الطبیعی في الواجب جل شأنه. وهو 
أيضاً باطل؛ لأنّه قد ثبت بالبرهان أن الواجب. جل شأنه» ليست له ماهيّة IS‏ 
Sol‏ لا الماهيّة الكليّة الجنستّة ولا الماهيّة الكلّة "ale‏ 

stl i‏ وهو أن لا يكون المعبّر عنه بمفهوم الوجود LAS‏ بل يكون 
جزئيًا حقيقيًا متشخصا بذاته» فهو باطل ايضا ‏ من وجوه: 

الاول: إن كل أمر يكون تشخصه بذاته يجب أن يكون تشخصهعين 
ذاته لا معلول ذاته» Uy‏ يلزم أن يكون الشىء علّة لتشخصه؛ وذلك باطل؛ 
ale OY‏ التشخّص يجب أن تكون متشخصة في مرتبة العلية» فلا بد من 


.١‏ لا نسلمه؛ OY‏ الوحدة والوجود طبيعة واحدة» فضلاً عن أن يكون موضوع الوحدة 
وموضوع الوجود أمراً واحدأء وإن كان مفهوم الواحد غير مقهوم الوجود. (راجع إلى 
الحاشية على الهیات الشفاء لصدر الدين SA‏ طبع منشورات hae‏ ص 4۳). 

Y ۲‏ ماهيته عين انیته. Y‏ خلاف فيه. 


[الدليل على بطلان قدم المالم بجمیع آجزائه] ‏ ۳۳ 
تشخّص سایق على المعلول. فذلك AE‏ السایق إن كان عين gell‏ 
فيلزم ' الور أو غيره» فننقل الکلام إليهه وهكذاء فيلزم الددور أو التسلسل؛ ولا 
جزء ذاته» ly‏ يلزم أن يكون ذلك الجزء متشخّصاً بذاته. لا EN‏ الذي 
يكون ذلك الجزء جزءاً منه. فيكون ذلك الشّىء مركّباً من جزءين: أحدهما: 
متشخص بذاته. والآخر: غير متشخص بذاته. 


Ay ek A 


[عدم الجواز بأن يكون شَّيء من الممکن یکون لتشخّص عين ذاته] 
وعلى il‏ تقدير» فنقول: لا يجوز أن يكون شىء من الممكن بحيث يكون 
التشخص عين ذاته؛ OV‏ کل pl‏ الشخص عين ذاته يكون الوجود أيضاً 
عين ذاته؛ لأن الشيء اذا كان متعيّناً بذاته» یکون أمرأً متحصلاً كمال التحصل في 
مرتبة VAN tals‏ تحصل yp act‏ اسمن ا کیا IS AS‏ 
التحصل في مرتبة الات يكون oe Md‏ [أيضاً في مرتبه الذات] و کل أمر 
يكون له الوجود والتعّن فى مرتبة الذات بالبديهه» يكون واجب الوجود بالذات؛ 
OY‏ نسبة الوجود والتعیّن إليه حينئذ تكون مثل نسبة الإنسائية إلى الانسان ولهذا 
a.‏ من خواص الراجب. Be pe‏ 

¿GN‏ إذا لم تكن الماهيّات Ly gal‏ متحصلة في الخارج؛ بل تکون من 
الانتزاعيّات فقط. كالأمور العامّة» وتکون المتحصّلات الخارجيّة منحصرة في 
الوجودات المتشخّصة بذاته» فيلزم أن لا يكون CAS‏ الطبيعي موجوداً في 
الخارج؛ OY‏ المفروض أن الأمور المتحصّلة في الخارج منحصرة في الأمور 
المتشخصة بذاته. 


Md في‎ ups A 


والكلي الطبيعي ليس متشخصاً بذاته. فلا يكون (AS‏ الطبیعی موجوداً في 
الخارج Hel‏ فیلزم أن bi‏ مطلب ley‏ وینحصر المطلب في مطلب 


—_ 


. وقال فى القبسات: «الشىء الطبيعى» موجود. من دون أن تکون الطبيعة المرسلة لا بشرط 
sea O‏ 
See‏ لا خفاء عليك في أن ظاهر هذه العبارة (الشيء ما لم یتشخص لم يوجد) 
وعکسها أن یکون بين التشخص والوجود تلازم بمعنی عدم |نفکاك أحدهما عن الاخر 
فى الهوية الشخصية سواء UIST‏ أمرأ واحداً ‏ على ما عليه معشر الحکماء المتأهین - 
کالشیخین وغیرهما أو لاء كما عليه المتأخرون. ثم إن الشریف gil‏ جعل هذا القول 
برهاناً على انتفاء الوجود الکلّی الطبیعی فى الأعيان فى حواشیه على المحاکمات US‏ منه 
أنه شیء فلو كان as, is‏ قلا يكون AN; us‏ أورد 
هذا القول في مقام الإيراد» ak‏ لا يجامع ما عليه المتألهون من الحكماء من وجوده في 
الأعيان. ثم أجاب ol Ob ce‏ من المتشخّص ما يكون Lahr‏ أو متحداً معه. والكلي 
الطبيعي الموجود في الأعيان متشخّص بالمعنی الثاني لا الأوّل» فلا يلزم أن يكون شخصاً. 
(شرح MAS‏ 

وقال صدر الحکماء والمتألهین: معنی وجود الكلي الطبيعي: أي الماهية من حيث هي هي 
في الخارج لا كما هو المشهور من الحکماء - آنها موصوفة بالوجود. بمعنی أن الوجود 
كما هو منسوب إلى الشخص منسوب إليهاء و لا كما زعمه المتکلمون النافون لوجودها 
أنها غير موجودة بوجود الشخص أصلا. 


۸ تحقيق منهوم الوجود 


«من CU‏ والحال أن القوم قاطبة جعلوا آمهات المطالب La, I‏ مطلب (Len‏ 
الشارحت ومطلب «هل» البسيطةت و مطلب «ما» الحقيقة ومطلب «هل) 
المر AS‏ على ما حقّق في مقامه. ' 


فالمذهب المنصور أن الوجود بالحقيقة هو الموجود المتشخص بنفسه. والماهية تنتزع من 
نفسه» والعرضي ينتزع من وجود متعلّق به. (الشواهد Mas N‏ 


.١‏ وقال الحكيم السبزواري في المنظومة: 


آس الم طالب لاش علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم 
فماهوالشارح والحقيقي وذواشتباك مع هل أنيق 
وها او کا ت See‏ و 


آس المطالب BM‏ علی وكل منها OLE!‏ فالكل ستةء أوّلها مطلب ماء وثانیها مطلب ¿Ja‏ 
وثالئها مطلب لم. «فما» قسمان: أحدهما هو الشارح» وثانيهما هو الحقيقي. فيطلب يما 
الشارحة Vol‏ شرح مفهوم اللفظ مثل ما الخلاء وما العنقای وبما الحقيقية تعقل ماهیته 
النفس الأمريةء مثل ما الحر كة وما المكان. و لذا يقال التعريف للماهية وبالماهية. وذو 
اشتباك مع هل آنیق أي ما وهل ذوا ترتيب حسن. فكما آشرنا ما الشارحة مقدمة على 
هل البسيطةء بل على الکل. إذ لا بد أن يفهم مدلول اللفظ آولا. ثم هل البسيطة مقدمة 
على ما الحقيقة؛ إذ الوجود مقدم بالحقيقة على الماهية» وما لا وجود له لا ماهية لب 
والحكيم يبحث عن الحقائق وما لم يعتبر الوجود مع الماهية لا تستحق إطلاق لفظ 
الحقيقةء ولهذا فالوجود حقيقة كل ذي حقيقة. وبعدها هل Lally aS pall‏ كانت بعد؛ 
¿eto OY‏ فرع ثبوت المثبت له. وهل بسيطأء Lei]‏ يسمّى بسیطا؛ OY‏ 
المطلوب به وجود الشیء والوجود المطلق بسیط. ومركباً ثبت؛ DY‏ المطلوب به 
الوجود المقید. كالكتابة والضّحك ونحوهما للانسان. والوجود المقيّد مركب من 
الوجود والقید لمية. ثبوتاً إثباتاً حوت. أي يطلب بلم dle‏ الحکم والواسطة له. وهي 
قسمان: واسطة في الثبوت. وواسطة في الاثبات. 


[الفرق بين المفهوم الواحد و المتعدد] 
الثَالت: إن المفروض هو أن الأمور المتحصلة في الخارج» نما هي الوجودات 
المتکثرة فيكون كل واحد من تلك الوجودات معبّراً عنه بمفهوم الوجود الذي 
هو المشترك المعنوى» فيلزم أن يكون المفهوم واحداًء والمعبّر عنه متعدّد وقد 
عرفت أن المفهوم الواحد لا يكون له الا المعبّر عنه الواحد. فخذ ما آتیناك 
وإذهب إلى ما أريناك وكن من الشاكرين. 


.١‏ وقد وقع الفراغ من تصحيحه والتعليق عليه في oll‏ عشر من شهر محرّم الحرام سنه ست 
وثلاثين وأربعمائه بعد الألف من الهجره النبويه في دار الرّضوان مشهد الرضوي عليه آلاف 
التحيه والثناء. والحمد لله وله الشكر وإليه المستعان بيد قليل البضاعة وكثير الإضاعة» هادي 
بن باقر رستكار مقدم الجوهري عفا الله عنهما من جميع أضلالهما وخطاياهما. 


